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  هاي سياسي و اجتماعي ساسانيان در شاهنامة فردوسيانعكاس آيين

  چكيده

مدتِ سلسلة ساسانيان است كه بعد از پنج و نيم قرن از هاي ايران، دوران طولانيترين و نيرومندترين حكومتاز بزرگ

پايان شاهنشاهي هخامنشيان، حكومت آنان با بر تخت نشستن اردشير ساساني آغاز شد. دولت ساسانيان، دورة برجسته و 

ياسي هاي سسياسي و اجتماعي پرباري را رقم زد كه بسياري از آن فرهنگدرخشاني را بر تاريخ ايرانيان افزود و فرهنگ 

ترين عاملِ پايداري حكومت اين سلسله، رسمي كردن دين زرتشت و پيوند و اجتماعي در تاريخ ايران ماندگار شد. مهم

توان مي برترين منابعي كهالشعاع قرار داد. از معتآن با سياست بود كه بسياري از ديگر عوامل سياسي و اجتماعي را تحت

ها رهنگاست كه اين فشاهنامة فردوسي سياسي و اجتماعي ساسانيان استفاده كرد، كتاب ارزشمندِ  استخراج فرهنگ براي

 يهانييآترين توصيفي نگارش يافته، بر آن است تا برجسته -بازتاب داشته است. اين مقاله كه بر پاية روش تحليليدر آن 

اهنامة شها را با ة ساساني را از كتب تاريخي معتبر استخراج نمايد و سپس انطباق آندر دور جيرا يو اجتماع ياسيس

ين داري، آيدهد كه در فرهنگ سياسي؛ پيوند دين و سياست در مملكتواكاوي نمايد. نتايج پژوهش نشان مي فردوسي

و آداب باريافتن به دربار پادشاه و در فرهنگ اجتماعي؛ گذاري و بر تخت نشستن پادشاهان (عزل و نصب)، فرهنگ تاج

ر كه درود دورة ساسانيان به شمار مي هايترين آيينآيين تولد كودك، آيين ازدواج، آيين تدفين و سوگواري از مهم

  منعكس شده است. زين يفردوس ةشاهنام

  .شاهنامة فردوسيساسانيان، آيين سياسي، آيين اجتماعي،  كليدي: گانواژ
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  مقدمه -١

هاي سياسي و اجتماعي آن جامعه به ترين اقدام در جهت تشكيل زيرساختمهمسازي در يك جامعه، شك فرهنگبي

كه در  هماشاهن شكبيدر جهت رشد و شكوفايي تمدن يك قوم مؤثر باشد. چون نيك بنگريم، تواند رود كه ميمي رشما

يار فرهنگ عتمامآينة  بالغ بر شصت هزار بيت سروده شد، ،گفردوسي  ابوالقاسمحكيم توسط   دزمان حكومت سامانيان 

بيان مسائل ، همواره در صدد ن در شاهنامهكه اغلب در معرض هجمة بيگانگان بود. فردوسي  ايراني استاقوام اصيل 

ي نژادي و ساير مسائل اجتماعي و سياسسياسي و اجتماعي خطاب به حكام زمان خود بود كه واكنش وي در برابر تبعيض 

هيچ ايراني به اندازة فردوسي در سرنوشت ملّت و كشور خويش تأثير پايدار برجاي ننهاده « رو،ز اينا. را در پي داشت

مسلّم است كه در پهنة گيتي هيچ ملّت ديگري داراي يك چنيني حماسة  يحقيقت«همچنين ) و ١١: ١٣٩٣(رياحي، » است

: ١٣٥٥ (ريپكا،» هاي تاريخي وي از دوران تاريك اساطيري تا اواسط سدة هفتم باشدتنيست كه بر تمام سنّ باعظمتي 

پس از سرنگوني پادشاهي اشكانيان و «هاي كهن ايراني است كه ، از خاندانساسانيان سلسلة). ٤٢٣٦گو ، (شادي»  ).٢٦١

-مشروعيت خانداني، اقدام به تبارسازي و پيوند خود به سلسلهگذاري سلسلة جديدي به مركزيت پارس براي كسب بنيان

گيري فرهنگ سرزمين ايران . شكل)٥٥ ب: ١٣٩٢ ،دريايي» (هاي كهن ايراني خصوصاً هخامنشيان و حتي اشكانيان كردند

: ١٣٨٩ ،غفارير.ك: ( رسددر دورة پيشداديان آغاز شد، در زمان كيانيان پاگرفته و در زمان ساسانيان، به اوج خود ميكه 

 ؛فرهنگ و ملت است كيبه عنوان  رانيمفهوم ا يريگشكل ،به جا گذاشتند رانيا يبرا انيكه ساسان يمهم راثيم. )١٥

و هنر  يو اخلاق و روابط سالم اجتماع يدارو مملكت استيس يفرهنگساساني، زمينة  حكومتتوان گفت كه بنابراين مي

طور اقوام مجاور، به يو فرهنگ يبعد يهااثر خود را در نسل ،ياسيانقراض و اضمحلال سبه وجود آورد كه پس از را 

اي است ارزشمند از آداب و رسوم و فرهنگ ايراني مانند آيين كشورداري، گنجينه«شاهنامة فردوسي . داد نشان يبارز

» هاي ايرانيشكار، هنر، همچنين جشنتشكيلات اداري، طبقات اجتماعي، تدابير سياسي، مراسم درباري، بزم و رزم و 

  ) است.١٥: همان(

  

  بيان مسأله  -١-١

گويي نشان دهند؛ بدين منظور به دنبال پاسخ يفردوس ةشاهنامدر  را يفرهنگ ساسان ريتأثنگارندگان برآنند كه در اين مقاله 

هاي هانديش ؟كدام است شاهنامهدر ساسانيان اجتماعي  و سياسي هايانديشه ترينبرجستهها هستند كه به اين پرسش

  توانسته است در ادوار بعد از خود تأثيرگذار باشد؟چگونه و بازتاب داشته  شاهنامة فردوسيتا چه ميزان در  مذكور

ها و ينواكاوي آي آن هدف استوار است كه ايمطالعات كتابخانه ه روشبو تحليلي  -توصيفي ش ويكردرا باين مقاله    

  نمايد.دنبال مي شاهنامة فردوسيمعيارهاي سياسي و اجتماعي ساسانيان را در 

  تحقيقپيشينة  -٢-١
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  هاي زير اشاره كرد:توان به مقالههايي كه انجام شده است، ميدر مورد موضوع مقالة حاضر، جديدترين پژوهش

در  بار راجزئيات آيين نويسنده در اين مقاله  .جلال خالقي مطلق نگارش ،)١٣٦٦» (بار و آيين آن در ايران«مقالة 

هاي موجود بررسي و تحليل كرده نوشتهبا استفاده از سنگ ايران از زمان هخامنشيان تا عصر قاجار تاريخ هاي مهمّدوره

 بارِنييآ در انيرانيا يانفرهنگ سازم ينمودها يبررس«مقالة تواند براي بخشي از پژوهش حاضر راهگشا باشد. است كه مي

 بار يچگونگ نگارندگان .يواشقان ميابراهو  زادهقاسم قهيصدنوشتة  ،)١٣٩٦» (يفردوس ةبر شاهنام هيبا تك يعصر ساسان

 اندتهو نتيجه گرف كرده يبررس انيرانيا قيو دق ياز فرهنگ غن يهدف بازنمودن بخشبا را ملزومات آن  و زمان و مكان، دادن

 ياسلام عصر رانيباستان بوده كه در ا رانيا يهادر دولت تيّريمد قيتوف نيمستحكم و قر ةرياز زنج يمهمّ ةحلق» بار«كه 

تبار. نوشتة نسترن صابري و آمنه مافي، )١٣٩٩» (يعصر ساسان يها و باورهانييآ ان،ياد يواكاو«مقالة  است. افتهيتداوم  زين

يزان نقش مبررسي و نيز  ...ي وبودائ، يهودي ،يمسيح ،يزرتشتازجمله  يموجود در عهد ساسان انيادنگارندگان با بررسي 

تا انحطاط ه دبو يخصلت ،بودن حكومت ينيد كه اندگرفته هنتيج يو هنر يفرهنگ ،ياجتماع ،يلات سياسدر تحوّاين اديان 

و  ياسيبازتاب مسائل س«مقالة  .دگرد رانياسلام در اساز نفوذ زمينه ،ينيد يآشفتگ نيا كند و نيزساسانيان ادامه پيدا 

هدف نگارندگان در اين مقاله، بررسي شرايط  .گو و همكاراننوشتة شهريار شادي ،)١٤٠١» (يفردوس ةدر شاهنام ياجتماع

و اهاي مداري فردوسي و دغدغهت ايراني و قومشناختي هويّسياسي و اجتماعي عصر فردوسي و بازتاب مسائل جامعه

و اجتماعي  سياسي هايترين آييناينكه محدودة مقالة حاضر بر برجستهبا توجه به  ت و تاريخ ايران است.راي حفظ هويّب

 روپيششمول و جامعيتّ پژوهش  ،روها بوده از اينها به برخي از آيينبقية مقالهتمركز دوران ساسانيان تأكيد دارد و 

   هاست.ة پژوهشبيشتر از بقي

  

  و بررسي بحث -٢

  ساسانيانمقتدر آغاز حكومت  -١-٢

به مدت چهار ند و كار آمد يرو »انياشكان«كه پس از  است م) ٧تا  ٣( يلاديم ٦٣٩تا  ٢٢٦از سال  انيحكومت ساسانآغاز 

نيان اشكافرما بود، انحطاط قدرت شورش و اختلالي كه در آغاز قرن سوم ميلادي در ايالت پارس حكم«. افتيقرن تداوم 

ترين اين پادشاه كوچكي داشته است. مهم ،اعتنا بودهاي قابلسازد. ظاهراً هر شهري كه تا اندازهرا در آن عهد آشكار مي

-١٣٤: ١٣٧٧سن، (كريستن» گرديدشهر استخر بود كه پايتخت پادشاهان باستاني پارس محسوب مي ،امارات كوچك

پس از او  .در معبد آناهيد در شهر استخر سمت رياست داشت ،دودمان نجبا بودساسان كه مردي از «). در اين ميان ١٣٣

ها مغتنم شمرده، يكي از پسران خود را كه اردشير نام داشت، در پسرش بابك جانشين شد و روابط خود را با  زرنگي

ميلادي  ٢٠٨اردشير در سال «بك پس از با. )٩٣: ١٣٩١(دياكانوف و همكاران، » دارابگرد به مقام عالي نظامي ارگبد رسانيد

 ،كرمان، يكي از فرزندان خود را كه او هم اردشير نام داشتو شاه شد. اردشير بعد از بسط قدرت خود در تمام پارس 

رد. گيبدين ترتيب سلسلة ساسانيان با روي كار آمدن اردشير دوم شكل مي ).١٣٥: ١٣٧٧سن، (كريستن »والي كرمان كرد

  سرايد:از ساسانيان چنين مي اهنامهشدر فردوسي بزرگ 



 

٤ 

 

  و ميان رانپديد آمد اندر ك  نجهان تخم ساسانيا كه تا در

  ريداو جستنِرد جهان گِه ب  يربتّ ت جزـشان نرفتسـازي

  )١٢٥، ٨: ج ١٣٨٦(فردوسي،  

از  او يگاهآ جه،يو در نت اردشير ينياحتمالاً قدرت د«به نظر دريايي شود. سلسلة ساسانيان با پادشاهي اردشير آغاز مي

 بوده و يروحان ةاز خانواد« اين سلسله). ٢٢: ١٣٩١(دريايي، » بوده استاش يرهبر ةيزردشت پشتوانة داع نيد يهاسنّت

 حسوبورجاوند م يهاگاهياز جا يكيشهر استخر بود كه  در تايمعبد آناه يآن سلسله، نگهبان و متول انگذاريبن ر،ياردش

  سرايد:از زبان بهرام چوبين مي دربارة پادشاهان ساسانيفردوسي . )١٣-١٢: ١٣٨٣دريايي، » (شديم

  يرـد داروگـكه اندر جهان تازه ش  ر    ان اردشيـر بابكـنخست از س

  گشت رهيـه خـداران همـسر نام  گشت     رهيـاو ت ريزمانه ز شمش

  ن روانـــداران روشــامــازان ن  از اردوان    ميسخن گو نينخست

  هيـگاه مِ ـايـد جــر از درد شـپ هي    ـكه از نام ايشان زمين شد ت

  يرااكـاپـن روزِـيـد ز پـه آمـچ     يوفزاـر سـه بـكهمانا  يديشن

  ادـبه ـتران دادن او را بـزان مهوُ      دباـق ياـد پـبن ردن ازـك اـره

  تـآهو گرفهنرها بشست از دل    ت  ـگرف روـين شـياندباد بدـق

  تـداران درشـد دل نامـرو شـب  بكشت   چنان نامور نيك دل را 

  )١٢٥، ٨: ج ١٣٨٦ ،ي(فردوس

 بار صورت وجدانى ملى يافت و بيش دست گرفت، كشور ايران براى نخستينه هنگامى كه اردشير زمام حكومت را ب

 بنابراين، تغيير سلسله سلاطين فقطد؛ ش و معنوى ملت ظاهراعي اجتم از پيش آثار مختصه اين صورت در اجزاء حيات

: ١٣٧٧سن، (ر.ك: كريستن شمار آمده در شاهنشاهى ايران بدي پيدايش روح جدي ةيك حادثه سياسى نبود، بلكه نشان

   :سرايد كهاردشير مي دربارةفردوسي ). ١٤٩

  رـان داور دستگيـنهاد آن زم   ير   ـر اردشـي بر سـلاه كيـك

  ودـگنج و دينار باگر چند بي  ود    ـسزاوار ببه تاج كيان او 

  )٢٧ همان:( 

  فرهنگ سياسي ساسانيان -٢-٢

ي فرهنگ سياس. هاي مختلف آن جامعه استدر حوزهف هاي مختلفرهنگ هر جامعه و تمدني ناشي از تأثيرپذيري انديشه

خود، ياسي ساعتباربخشي به اقتدار پادشاهان ساساني جهت . هاي ديني، مذهبي و... استانديشهمتأثر از  نيز جامعة ساساني
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 ت سياسيمشروعيكسب به احياء افتخارات گذشتة ايران و به دست آوردن استقلال از دست رفتة اين سرزمين و خصوصاً 

 ، درفرهنگ سياسي ساسانيان هايجلوه .سازي و تلاش براي اجراي عدالت روي آوردنداز طريق توسل به دين، نسب

ن ذاري و بر تخت نشستگآيين تاجه، به درگاه پادشا افتنيفرهنگ و آداب بار داري، پيوند دين و سياست در مملكت

  شود.مي ها پرداختهآن تشريحبه كه نمود داشته است  پادشاهان (آيين نصب و عزل)

  داريپيوند دين و سياست در مملكت -الف

شتي در تود بنيان نهاد، رسمي كردن دين زراردشير بابكان در زمان پادشاهي خ هايي كهترين و تأثيرگذارترين آييناز مهم

ب انديشيده بود و موجب جلدوران حكومت خود بود و اين از تدابيري بود كه اردشير ساساني براي تثبيت قدرت خود 

 و از دولت متقدمدو چيز موجب امتياز دولت ساسانى در حقيقت «توان گفت تشتيان به حكومت وي شد. ميتوجه زر

ش هاي زمان داريوايجاد دين رسمي. اگر عمل نخستين را بازگشت به سنت -٢  قوا مركزت -١: هاي پيشين استدولت

). نهادينه ١٤٩: ١٣٧٧سن، (كريستن» هخامنشي بشماريم، عمل دوم را بايد از ابتكارات ساسانيان در تاريخ ايران بدانيم

بخشد. اتحاد دين و هاي حكومت شده و دوام آن را قوّت ميسي موجب استواري پايهكردن فرهنگ ديني در امور سيا

در لحظات پاياني داند و آن دو را به مانند دو برادر مياردشير ساساني بازتاب داشته است؛ چنان كه  شاهنامهدر  دولت

  :گويدميعمرش خطاب به فرزندش شاپور 

  نــيدو  يارـيرـهـود شــش رادرـب       نيآفر ارـيهرـد شـكن نـيو بر دـچ

  ياـبه ج ياريهرـبود ش نيد يب نه    ي   به پا ينيد ستيشاه تختِيب نه

  هـتــافــيردـــخ شِــيـــپ رآوردهـب      هـتـافـر بـدر دگ كـي اره،ـبُن ت دو

  نيرـاه را آفــود شـب نــيديــب هــن       نـيد تـازسـيـنيـا بــادشـاز پ هـن

  دـچادرن كي رِيه در زـك يـيگو تو       دـرنـگيكدـيان ـانـبـاســپ نيـنـچ

  ازـــسكــين انـشمــيدـيباز دـان دو      ازينين بود بآز نينه ا ،نيآن ز نه

  درَـبَ يــنـيد ردِـم يـمـه يـتـيـگ دو      ردـو خ يرا دِـد خداونـاشـب وـچ

  )٢٣١، ٦: ج ١٣٨٦، (فردوسي

بر زبان اردشير، پادشاه ايران، اين سخنان را «رو، نظر فردوسـي، پادشاه بايد مطابق اصول مذهبي سلطنت كند. از اينبه    

سـاسانيان داراي امتيازات مذهبي بوده است كه دورة تا پايان  يايران انسـازد. علتّ آن نيز آن اسـت كه پادشـاهجاري مي

  ).٢٨٣ - ٢٨٢: ١٣٧٥(ماسه، » كنندتأييد ميمتون تاريخي و شعر، هر دو، اين مطلب را 

  داند: ميدولت را پاسبان يكديگر  اردشير بابكان، دين ودر ادامه 

  !وانـخـرادر مـز بـهر دو را ج نيا تو      انـبـاسـا پــادشـود پـــرا ب نــيد وـچ

  !اـــارســـرا پوُ يـوانـخــنا ـت رــگــن       اـــادشــدارد از پ نـيك دارنـيد وـچ



 

٦ 

 

  !دارـــم شـنـيد ردِ ـم ،انـزب دـياـشـگ     ارـيرـهـر شـه بر دادگـك كس نر آه

  !نـيت دـدادس زِـغـم ينگرـچون ب كه      نـيبا آفر يوـگنـگفت آن سخ چه

  )٢٣٢ همان:(

شود، از نظر فردوسي نيز دخيل بودن عنصر دين در فرهنگ سياسي بسيار حائز اهميت است و گونه كه مشاهده ميآن

وي دين را عامل دادگري و عدالت دانسته و آن را هستة دقيقاً ديدگاه وي همسو با شواهد تاريخي عصر ساسانيان است. 

چنين  توانميديني اردشير ساساني با توجه به تفكر نمايد. طبق روايت فردوسي مركزي و جوهر اصلي آن معرفي مي

 آيين زرتشت تضمين و تحكيم ةاردشير و پس از آن به وسيل تمركز و وحدت پادشاهي ساسانيان در عهد«اذعان كرد كه 

راين تجديد دانست؛ بناب)؛ چون اردشير ساساني دين و دولت را از يكديگر جدا نمي٥٩: ١٣٩٦(اصلاني و زرشناس، » شد

آوري اوستا و ترجمه و تفسير آن از جمله اقدامات فرهنگي وي در زمان پادشاهي اوست. نقش موبدان جمعتشت، آيين زر

ا هبر قدرت موبدان افزود و آتشكده«شدند. وي اهميت است كه از طرف اردشير حمايت مياين زمينه بسيار با روحاني در

وي ترك مذهب خود و پيرها مردم را مجبور به ت تأثير آنتشتي قدرتي بسيار داده و تحساخت... به روحانيون زررا آباد 

اين  و گويا پادشاهان هميشه با موبدان سرو كار داشتند. فردوسي ) ٧١ -٧٢ :١٣٨٩(غفاري، » تشتي نموداز مذهب زر

  گويد:دعا براي اردشير مي قالباز زبان پيري دانا در  موضوع را

  سر و كار با موبدان شهيـهم      اودانـتا ج داـش ي چنينمانـب

  )٢٢٩، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

يادي طرفداران زدر ابتدا سازي شد، اما البته ذكر اين نكته ضروري است كه دين زدتشت هرچند با اين شيوه فرهنگ

) ٨٤: ١٣٨٠(مينوي خرد، » انديشة نيك، گفتار نيك و كردار نيك«را با خود همراه ساخت؛ چون اساس اين دين بر پاية 

  : سرايدتشتيان قرار گرفت. چنان كه فردوسي ميريزي شد و شعار ديني زرهپاي

  دژم يرـاد و بهـش يبس رانيا از       مـع يور بنشست بر جاـچو شاپ

  دانـوبـم زنيو را دهـيدانـهـج       خردانـنامور ب ياـگفت ك نيچن

  !روغـفا ـم رِـس بـپ نآ از ردـينگ      دروغ دـيوـكان كس كه گ ديبدان

  يبه جا يد بزرگـباش ياز را كه    ي   د ز راـباشـا نـم اييـمزآدروغ

  )٣٤٩ همان:(

ادند، د راستي و درستي را سرلوحة كار خود قرار ، شعارتشتزر هاي اوستا و دينپادشاهان ساساني طبق آموزه هرچند

پيوستگي دين و دولت كه «فراهم ساخت؛ كم موجبات انقراض اين دولت متمدن را گيري افراطي در آن، كماما سخت

جوي و نيروخواه و حتي برخي از نجبا و داد، روحانيان و موبدان را مداخلهاساس سياست دولت ساساني را تشكيل مي

تشتي رآيين زهر دين ديگري كرده بود...؛ بنابراين داران بزرگ را نافرمان و خشمگين و آمادة پذيرش آيين عيسوي و زمين



 

٧ 

 

رفت، اي مايه گهاي تازهبيني، كوشش و عمل مبتني بود، در پايان روزگار ساسانيان از باورها و انديشهساس خوشكه بر ا

زيرا دين مسيح به تمايلات زاهدانه و خشك مقدسي گرايش يافت و با نفوذپذيري از آراء زروانيه به سوي جبر و تقدير 

) و چنين ٥٢١و  ٥٢٣: ١٣٧٨(رضايي، » وحانيون و نجبا و اشراف زدميل كرد. علاوه بر اين، آيين مزدك تيشه به ريشة ر

  هاي انقراض دولت ساسانيان فراهم شد.شد كه زمينه

اي كه حتّي دهد كه در عصر ساسانيان شهرياري و موبدي به هم پيوسته بود؛ به گونهحاصل اين بحث نشان مي   

).٢٩٣: ١٣٧٥(ماسه، » نيز مشهود استنامة سياسي انوشيروان توجّه پادشاه به دين در وصيت«  

  فرهنگ و آداب بار يافتن به درگاه پادشاه -ب

است و آن آيين به تخت نشستن پادشاه و پذيرفتن اشخاص » اجازه«در اصل به معني «هاي درباري است و بار يكي از آيين

دربار پادشاه حضور يابد، بايد آداب خواست به در زمان ساسانيان زماني كه فردي مي). ٣٩٢: ١٣٦٦(خالقي مطلق، » است

جوع پرده دار ر ايابتدا بارخواه به سالارِ بار «گونه بود كه:  نيبر ا يمراسمِ بار در درگاهِ ساسان. كردخاصي را رعايت مي

  رفت و پس از گرفتن موافقت پادشاه، بارخواه را طبقِيسپس سالارِ بار نزد شاه م. نمود يم افتنيكرده و درخواست بار

نگاران يوناني دربارة باريافتن فرد به  نزد پلوتارخ از تاريخ. همچنين )٣٩٧ :همان( »برد يبه حضور پادشاه م ژهيو فاتيتشر

ا اما اگر حاضر به رعايت اين قانون نبود ي ،افتادخاك ميه كرد و بوي بايد در حضور پادشاه تعظيم مي«نويسد: پادشاه مي

: ١٣٨٠پلوتارخ، ( »سپرد تا آنان به حضور شاهنشاه برساننديابد، بايد پيامش را به ديگران مير خواست به حضور شاه بانمي

به  ،از پادشاهان ساساني ،به هنگام حركت كردن شاپور ذوالاكتافشود؛ خوانده مي» نماز بردن«). اين آيين كه اصطلاحاً ٦٢

اه او براي اداي احترام به زمين سجده كرده و تعظيم سمت پارس بعد از نابودي اعراب، نمود داشته و همگي در پيشگ

  كنند:مي

  بعر از مهره بگشاد كفتِ نچوب      ردش لقـذوالاكتاف ك ـيعراب

  مازـن ششيـرد پـمه بـه يانـجه     پارس باز يشد سو گهجاي آنزوُ

  )٢٩٩ ،٦ج  :١٣٨٦(فردوسي، 

ز بين دو اكه بر سر ربودن تاج پادشاهي خسرو پيري به نام بين بهرام گور از پادشاهان ساساني و ي نبرددر همچنين 

را به جاي  بردن نمازآيين  ،ا اداي احترامخسرو ب تخت پادشاهي، تصاحببهرام و  پيروزيدهد، با رخ مي شير ژيان

  :آوردمي

  رازـچنين گفت كاي شاه گردن ف  بشد و خسرو و برد پيشش نماز   

  ده باد!ـو بنـش تـهان پيـيلان ج  !    نده بادـاه فرخـنشستِ تو بر گ

  م!ـويـان تـندگـزايـوبي فـخـه ويم      بـدگان تـي و ما بنـو شاهـت

  )٤١١، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 



 

٨ 

 

در دوران ساسانيان «گويد: بوده كه در اين مورد هانري ماسه مي» بوسيدن ركاب شاه«يكي از انواع آيين نماز بردن 

آيين نماز بردن در صحنة شكارگاه  ).٢١٩: ١٣٧٥ (ماسه،» از بوسيدن ركاب پادشاه بوده استترين عنايت، عبارت بزرگ

  شود:بهرام گور توسط مردي دهقان كه صاحب بيشه است، ديده مي

  پرست      بدان بيشه بوديـش جاي نشستيكي مرد دهقان يزدان

  نـمازچـو آمـد برِ شـاه ايـران فـراز     برو آفـرين كرد و بـردش 

  )٤٣٦(همان:  

  كشد كه:گر چنين به تصوير ميفردوسي آيين نماز بردن بهرام گور را نزد پدرش يزدگرد بزه

  رچو ديدش پدر را برآورد سر        دـزد پـــاه نـگـنامـد هـامـبي

 ازـردش نمـتابان و بــامد شـبيز        به پيش كيي تخت او سرفرا

  )٣٧٩، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

وزگار تا پايان ره هنگام بار يافتن به درگاه پادشاه از زمان هخامنشيان برقرار بود و در برابر پادشا تعظيمم رساين 

اي براي بار ). در آيين بار رسم بر اين بوده كه وقتي فرستاده٢/ج ٨٥٥: ١٣٧٤ مقدسي،( داد ساساني به حيات خود ادامه

را نزد  ايرستادهفهمچنانكه بهرام در شكارگاه،  ستاد.فرسپاهي را به استقبال وي ميرسيد، پادشاه يافتن به درگاه پادشاه مي

د، با رسگسيل داده تا از وقايع شكار آن روز او را باخبر سازد و چون فرستاده به نزد يزدگرد مي گرپدرش يزدگرد بزه

    شود:استقبال لشكر مواجه مي

  درآمد بران نامه گِ  همه لشكر  د    يزدگر فرستاده چون شد برِ

 دـدنـوانـرين خـآفر برامـبه بهـد        دنـانـداران فرومـهمه نام

  )٣٧٨، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

ش در مقابل شاهنشاه، بايد خامو و كرنش تعظيمز پس ا«د، اين بود كه شسئلة ديگري كه در حضور پادشاه رعايت ميم

حنة ورود فرستادة بهرام گور چنين آمده ص شاهنامه). در ٦٣: ١٣٨٠پلوتارخ، ( »سؤال بپرسدن ايستادند تا شاهنشاه از آنامي

  است:
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  ياادهـرستـوبد فـد مـجستنـب

  دد داننده مرـچو بهرام را دي

  ترز و بالا و آن يال و كفازان بُ

  يچكد گويي از روي او يهمي مَ

  تهوش گشو بي فرّ بي ،گويسخن

  دبدانست بهرام كو خيره ش

  شبسيار و بنواختبپرسيد 

  هچو گستاخ شد زو بپرسيد شا

  

  ياگوي و بينادل آزادهسخن  

  دده را ياد كرـنـبرو آفرين

  ت!فروماند بينادل اندر شگف

  يهمي بوي مشك آيد از موي او

  تپيامش سراسر فراموش گش

  دز ديدار چشم و دلش تيره ش

  شتخت بنشاخت به خوبي برِ

  ؟كز ايران چرا رنجه گشتي به راه

  

  )٣٩٤-٣٩٦، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي،  

ابتدا به ستايش و فرستاده  )٦٣: ١٣٨٠پلوتارخ، » (پس از آن، افرادي كه بار يافته بودند، اجازه داشتند سخن بگويند«

  :پردازدآفريدگار و سپس به ستايش شاه مي

  همي داشت گفتار خسرو به ياد   اد    ـشـن زبان برگـد بُرزياو خرّ ـچ                                            

  ردـجهان را بدان آفرين خوار ك  رد    ـست آفرين بر جهاندار كـنخ   

  ر دري...ــده از هـنـا و دانـوانـت    ري   ـرتـهر ب ست برتر زكه اوي 

  دـزيـرگـرازان وُرا بـرفـاز آن س    يد   ـچنين تا به شاه آفريدون رس  

  هانـودي نـچ بـكار آنـود آشـبـب   هان   ـپديد آمد اين تخمه اندر ج                                           

  )٨٠-٩٠، ٨: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

گر مشابه است، با يكدي گفته شاهنامههاي تاريخي و آنچه فردوسي در يافتن به دربار پادشاه بر اساس روايتبارآيين 

ديدارهاي  دربه يكديگر بوده و به يك سبك بيان شده است. اين آيين در حالِ حاضر نيز به شيوة احترام افراد سياسي 

   به شيوة خاص و نيز ديدار با عموم وجود دارد كه بين اين دو تفاوت بسيار است. رسمي

  )و عزل (آيين نصب گذاري و بر تخت نشستن پادشاهانآيين تاجج) 

شد، شخص شاه بود. در عهد باستان و نيز زمان ساسانيان تنها فردي كه براي فرمانروايي و حكومت مردم انتخاب مي

نشستن  مسلماً بر تخت فرمانرواي قانوني روي زمين بود. منزلت و مقام شاه، شاه بزرگ يا شاه شاهان بود؛ يعني شاه برترين

طلبد و اين امر در زمان پادشاهان ساساني آيين خاصي داشت. در اين مراسم تمام سران را ميچنين فردي آيين باشكوهي 
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نين چتر است. فردوسي در پادشاهي شاپور ساساني كشوري و لشكري حضور داشتند كه حضور موبدان در آن برجسته

  :سرايدمي

  هادـكلاه دلفروز بر سر ن   داد چو شاپور بنشست بر تختِ 

  دانـفرزانه و موب بزرگانِ     ردانـاو بخ شِيپشدند انجمن 

  )٢٤٣، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

د بايست لباس اشرافي و تاج مخصوص داشته باشنهاي ممتاز از سايرين، ميآنچه مسلّم است پادشاهان به سبب ويژگي

 يانبر تاج شاهان ساس... و بود شميابر اغلب از جنس ياشراف در روم شرق ةو طبق انيفرمانروا لباس ان،يدر زمان ساسان«

 )١٢٠ الف: ١٣٩٢، دريايي» (دينور و مروار يهاستاره، بال عقاب، شعاع ماه، هلال د،يمانند نقش قرص خورش يينمادها

جشك و تخم گن شصت من زر و مرواريدهايي به درشتيو درنهايت، در اين تاج بزرگ پادشاهان ساساني بسته بود.  نقش

فشار يرنج و بخته بودند تا بيآوي ذرع هفتاد به درازاي زر از زنجيري از را آن د... وكار برده بودنه رنگ بهاي اناري ياقوت

  سرايد كه:گونه ميخسروپرويز اين دربارة تاجهمچنانكه فردوسي ). ٤١٥: ١٣٦٦(خالقي مطلق،  با سر پادشاه تماس گيرد

  تهـچرخ اندر آويخ فكا از آن      هـتـز زر ريخ يدبُ زرّين قهـيكي حل

  رـهـانده گـاي درنشرهـبه هر مه       زر رِــيـجـزنرخــته زو سـشــهروـف

  اجــر تـيـجـتندي ز زنــاويخـيـب      ت عاجـنشاه بر تخـي شهــو رفتـچ

  )٢٩٣، ٨: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

  

 تاج و تختش آفرين خوانده و او را ستايشهنگام بر تخت نشستن پادشاه، بر «در زمان ساسانيان رسم بر اين بود كه 

هنگام بر تخت نشستن بسياري از پادشاهان آمده كه براي نمونه  شاهنامه). اين رسم در ١٣٨: ١٣٨٩(غفاري، » كردندمي

  شود: آفرين خواندن حاضران در مراسم بر تخت نشستن انوشيروان ذكر مي

  وـاه نَ ـرا شوُخواندندي يـهم    و  نَ چو كسري نشست از بر گاهِ

  دشاندنـبه سر برش گوهر براف    د  رين خواندنـي برو آفـبه شاه

  وانـمهتر جوان بود و دولت ج    كه ن ين رواـورا نام كردند نوش

  )٨٣، ٧: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

ودك ك گذاري و بر تخت نشاندندر ايران عهد باستان و مخصوصاً سلسلة ساساني چون پادشاهي موروثي بود، آيين تاج

ذاري و گنيز مرسوم بود؛ چه اينكه در مراسم پادشاهي شاپور ذوالاكتاف كه نوزادي خُرد بود، آيين بر تخت نشاندن و تاج

  شود:نيز رسم آفرين خواندن بر او ديده مي
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  چهره را بچه بدُ در نـهان       از آن خوبرخ شادمان شد جـهانپري

  ن تـاج، زرّ و درم ريـخـتنـدبه سر بَرش تاجي برآويختنـد      بـر آ

  وُرا موبدش نام شـاپـور كـرد      بر آن شـادماني يـكي سـور كـرد

  سـتست      بـرو سـايـة رايـت بخـرديتو گفتي همه فرّه ايـزدي

  كمـر      بـيـاويـخـتـند از بــرش تـاج زربـرفـتنـد گـردان زريـن

  نـدش اندر مـيـان حـريـرچو آن خُرد را سير دادند شير     نـوشـتـ

  پــدرروزه را زيـر آن تـاج زر     نـهادنـد بـر تـخــت فــرّخچهل

  به شاهي برو آفـرين خواندند     هـمه مـهـتران گوهـر افـشانـدنـد

  )٢٨٧، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

مدن ايران تاريخ تعزل و نصب پادشاهان ساساني در دورة ساسانيان به دست موبد موبدان بود. سعيد نفيسي در كتاب 

اد و به دتا موبدان موبد به پادشاهي كسي كه حق سلطنت داشت رأي نمي«نويسد: در مورد اين موضوع چنين مي ساساني

رسيد و به همين جهت به جز اردشير بابكان كه در زنده يگذاشت، او به شاهنشاهي نمدست خويش تاج بر سرش نمي

بودن خود، شاهپور را به جانشيني و ولايت عهد خود معرفي كرده است، ظاهراً هيچ يك از شاهان ساساني خود جانشين 

از  شتوانست بر تخت بنشيند و انتخاب او پيداد، نميگزيدند؛ زيرا كه اگر موبدان موبد رضايت نميخويش را برنمي

ا تنهكرد. ظاهراً موبدان موبد نهكرد، كار پادشاهي را سست ميوقت، كار بيهوده بود و اگر موبدان موبد موافقت نمي

: ١٣٨٨، (نفيسي» ي و محق او را نيز از سلطنت باز داردتوانست جانشين ثانوتوانست پادشاهي را خلع كند، بلكه ميمي

بايست پسر مهترش آذرنرسه به سلطنت برسد، ولي پس از چند ماه او انوناً ميپس از مرگ هرمز دوم، ق«چنان كه ). ٢٥٦

را خلع كردند و برادر دوم را كه بر ديگران مقدم بود، كور كردند و از پادشاهي بازداشتند و برادر سوم كه هرمزد نام داشت، 

وم [شاپور ذوالاكتاف] دادند كه برادر به زندان انداختند و وي از آنجا به سرزمين روم گريخت سلطنت را به شاهپور د

: ١٣٨٨(نفيسي، » چهارم و هنوز كودك نابالغ و در خردي او مادرش به شركت بزرگان دربار كفالت سلطنت را داشت

  توسط موبد موبدان چنين آمده است: انتخاب جانشين پس از اوفرزند بودن آذر نرسي و بي ،در شاهنامة فردوسي). ٢٥٦

  سرـش نبودش پنـرد و به باليـُبم  ور    ـرِ تاجـرگ آن سـد ز مـش يـغم

  )٢٨٦، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

افتد و اعلام همسر هرمزد دوم در هنگام كشته شدن وي به دست اعراب باردار بود. موبدان موبد چشمش به او مي

وان هنوز به دنيا نيامده بود، به عن كودكي كه«. بدين ترتيب آيد، پسر استنمايد كه فرزندي كه از اين زن به دنيا ميمي

ي، (رضاي» رودپادشاه شناخته شد. وي همان شاپور دوم است كه يكي از پادشاهان بزرگ سلسلة ساسانيان به شمار مي

٤٧٤: ١٣٧٨:(  
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  اه...ـو مـان چـابـد تـرخ ديكي لالهـي   اه   ـتان شـوبد شبسـرد مـگه كـن

  هانـد جـان شـادمـرخ شـاز آن خوب هان     ـد در نـهره را بچه بُـچپري

  دـنـتــخـاج، زرّ و درم ريــر آن تـب    د   ـتنـبه سر بَرش تاجي برآويخ

  ردـور كـي سـكـاني يـادمـر آن شـب    رد   ـور كـاپـدش نام شـوُرا موب

  )٢٨٦، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

بذها (فرمانده گارد سلطنتي) بوده، منتهي مخصوص ارگگذاري گذاشتن تاج بر سر پادشاه در مجلس تاج« بنابراين

چندي بعد اين افتخار را از ايشان سلب كردند و جزو وظايف موبدان موبد شد و آن در زماني بود كه اين موبدان به منتها 

ظايف يكي از و«و اين كار از وظايف اصلي موبدان شد  )٢١: ١٣٨٨(نفيسي، » درجة قدرت خود در ايران رسيده بودند

ك تاج يش از ييك از پادشاهان ساساني تاجي متمايز يا حتّي ب هرد. اشتن تاج بر سر پادشاه جديد بوذگ ،موبدان موبد

به پادشاهي بهرام گور  منصوب كردنگذاري و مراسم تاج شاهنامة فردوسيدر چنانچه  ).٢٣٤: ١٣٨٣(يارشاطر، » داشتند

  پذيرد:صورت ميكمك سه موبد و با با تشريفات خاصي به دست موبد موبدان 

  ژاد،ـناه فرخـدي شـو بُـكه چون ن   ان و داد   ـاهـن شـيـود آيـنان بـچ

  ردانـخـادل از بـنـه بيـردي سـبـب  دان    ـوبــد مـوبــدي مــر او شـب

  ديـوانـن خـريـر آفـبَاجـر آن تـب  دي    ـشانـنـاه بـر گـاه بـم او شـه

  رشـادي دو رخ بر بـبسودي به ش  رش    ـر سـان بـام كيـه نـادي بـنه

  ارـهريـمه شـنده دادي هـه خواهـب  وُزآن پس هر آنكس كه بردي نثار   

  ختـد از شهر بيداربـون شـه هامـب  به موبد سپردند پس تاج و تخت    

  )٤٠٩، ٦: ج همان(

يار كند و بزرگان بسگذاري نميتا چهل روز تاجشاه كه از سوگ پدرش بهرام اورمزد، در مراسم بر تخت نشستن بهرام

روند تا او را راضي نمايند، نقش موبد برجسته است و در نهايت اين موبد است كه بعد از يك هفته تلاش به نزد او مي

  :نشاندبسيار، او را بر تخت مي

  ياـاه جـاه بر گـر شـمگ رديـگ هـكي       رااكـد پـوبـشد مـس بـزان پوُ

  ر نشست او به تختـا بـبود ت يهم        ختـس ديهفته با او بكوش كي به

  )٢٦٦، ٦ج : همان(

 اتاج شاهنشاهان ايران از طل«گذاري شاپور پسر اردشير با نثار كردن گنج و دُر و زر فراوان همراه است. آيين تاج

د دادنميق جواهرات را طوري با هم وفن اي شده و مكمّل به جواهرات بسيار از قبيل ياقوت و مرواريد و زمرّد بود.ساخته
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 هنامهشامراسم در اين ). ٣٧٤: ١٣٦٢(پيرنيا، » كردو چشم بيننده را خيره ميت انگيزي داشو درخشندگي حيرت لوكه تلأ

  چنين آمده است:

  لاهـك نـيود و زرـرمـوق فـط يكـي       اهـرگــيز يـكـي نـيزرّ تـاراسـيـب

  دـنـهر خواستـو گ درّ ،نجـاز گ سـب       دـنــتـاراسـيــودك بــرد كـخ رـس

  دـيـركشـب انـيـم از ايـن سـپ شـنـت      دـيدـاپـرش نـتا شد س ختير يهم

  )٢١٢، ٦ج : همان(

تخت ساسانيان را در انتهاي تالاري جا داده بودند و چون پرده را از «آمده است:  تاريخ تمدن ايران ساسانيدر كتاب 

نشان و بهاي جواهرداشتند، شاه با لباس بسيار فاخر بر روي تخت نشسته بود و بالاي سر او تاج گرانبرميبرابر آن 

تر بشود، به زنجير زريني آويخته بودند كه از سقف آويزان بود و منظرة اين مجلس مرواريدنشاني بود و براي آنكه سبك

آيين بر تخت ). ٣٢: ١٣٨٨(نفيسي، » افتادختيار به زانو مييديد، بچنان باشكوه بود كه هر كس نخستين بار آن را مي

  به رسم پادشاهان پيش از خود چنين آورده شده است: شاهنامهپرويز در خسرونشستن 

  رـهـودش گـبرفتند هر كس كه ب   ت زر    ـخـسرو نشست از برِ تـچو خ

  دـشاندنـاف وهرـو گـاج نـران تـب    د   ـدنـه خوانـمـان را هـگـايـمرانـگ

  تـخـبكـردم نيـر مـگـد مـابـني  به موبد چنين گفت كين تاج و تخت   

  يـتـاسـه كـمـدادي آرد هـيـه بـك   ي  ـتــز راسـه جـشــيـرا پـادا مـبـم

  وـتِ نـور بخهـهمين روشن و ماي   و   ـتِ نـن تخـم ايـذيرفتـزدان پـز ي

  دـهيـمان نـه پيـا ما سـبه هر كار ب   يد   ـهـان نـرمـه فـها بز دلـما نيـش

  اـادشـر از پــدن سـيـگر كشـوُ دي    ا   ـــــارســــردم پــــاز آزردنِ م

  كه دردش بود سوي آن كس رسان     ان  ـسـزِ كـيـودن ز چـم دور بـسي

  )٣-٤، ٨: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

همين رويه بود؛ يعني ستايش پروردگار، سخن از گذاري پادشاهان ساساني همه بر مراسم بر تخت نشستن و تاج

  دادگري و طلب آن از دادار آفريننده و سپس اندزرِ حاضران به خردورزي.

  تماعي ساسانيانفرهنگ اج -٣-٢

اوضاع اجتماعي عهد ساسانيان بر طبق قانون مدني «است  ايران در عهد ساسانيان آوردهدر كتاب  سنكريستنبر طبق آنچه 

ون دربر دارد، بسي از احكام قان دينكردكه كتاب  ايشد كه مبتني بر احكام زند و اوستا بود. در خلاصهمفصلي اداره مي



 

١٤ 

 

ده است. ) آم٤٣٢: ١٣٧٧، سنكريستن» (ماديگان هزاردستانشود و فتاوي قضات و فقها در قطعات كتاب مدني ديده مي

  پردازيم.ترين آيين اجتماعي ساساني مياكنون به برجسته

 آيين تولد كودك در عهد ساسانيان -١-٣-٢

  گذاري كودكالف) نام

پدر بايد به شكرانة اين موهبت، خيرات و مبرّات كند و جشني فراهم آورد و «در زمان ساسانيان در هنگام ولادت فرزند 

موقع  رسد و در آنگذاري فرزند ميكند. سپس هنگام نامپسر باشد يا دختر، نفقات فرق مياي دهد. لكن اگر كودك وليمه

را از چشم  اند. بايد طفلپرستان را بر فرزند گذارند، گناهي كردهبايد به خاطر داشت كه اگر يكي از اسماء متعارف بين بت

 خيزد و بالمرّه بدو متعلق است و بايد ازو فرمانبد حفظ كرد. فرزند نسبت به پدرش چون پرتوي است كه از آتش برمي

به دست موبد موبدان بود. موبد موبدان با توجه به انتخاب نام فرزند در زمان ساسانيان،  ).٧١: ١٣٧٤، سنكريستن» (بَرَد

  :كردفرزند پادشاه را انتخاب ميسلسلة پادشاهي نام 

  ردـور كـكي سبر آن شادماني ي    رد   ـاپور كـدش نام شـوُرا موب

  )٢٨٧، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

  نمايد:پدرش نام او را انتخاب ميدر هنگام تولد بهرام گور، 

  روزـفبه نيك اختر و فال گيتـي  رمزد روز    ـيكي كودك آمدش ه

  امـادكـوُزان كودك خرد شد ش    رام نام   ـرد بهـدر كـگه پـهم آن

  )٣٦٣ همان:(

هاي مذهبي باشد و اغلب نامگذاري كودك ميدار نامايراني وجود دارد و پدر خانواده عهدهاين آيين در جامعة كنوني 

  كنند كه ريشه در فرهنگ اجتماعي ايران قديم و مخصوصاً ساسانيان دارد. انتخاب مي

  ب) پيشگويي آيندة كودك توسط اخترشناس

يندة كودك آ تا اخترشناس بارگاه را بياورندداد كه دستور ميكودك، پادشاه گذاري شد، بعد از نامزماني كه كودك متولد مي

ود و شدوران زندگي شاه چند سال است، چگونه سپري مي«كردند كه شناسان پيشگويي ميپيشگويي نمايند. ستارهرا 

دستور كند و چنانكه يزدگرد در مورد پسرش بهرام گور اين چنين مي ).١٥٣: ١٣٨٩(غفاري، » جانشين او چه كسي است

  به آمدن اخترشناس براي پيشگويي آيندة فرزند را داد:

  دنوـشان شـكه شايست گفتار اي    د    وـشمر هرك ببه در بر ستاره

  شروـپَ ش ـود نامـسر هندوان ب       ش و هو ور بود با فرّيكي مايه
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  مكه بر چرخ كردي به دانش لگا      م  اـشيار نـي بود هـيكي پارس

  دـدنـوينده راه آمـيوار و جـهش     د   ـدنـش شاه آمـپيرمود تا ـبف

  )٣٦٣، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

گرد بينند و شهرياري بهرام را به يزدشاه را درخشان ميكنند، آيندة بهراماخترشناسان زماني كه به اسطرلاب خود نگاه مي

  بخشد:هاي شاهانه ميدگرد نيز در قبال اين خبر بزرگ به اخترشناسان گوهردهند. يزنويد مي

  هستند راـي بجـرومج هم از زي  ه   اـتر نگـد ز اخـردنـبه صلاب ك

  نهاـاري بود در جـكه او شهري  ن    هاـم نرّـد خـان ديـاز اختر چن

  ..اـارسـد و پـاشـاددل بـش يگو   ا   ــادشـود پـور بـت كشـابر هف

  رينـفآود بـي بـشاهه ـايـرانمـگ    ن  يـمر او را بود هفت كشور زم

  وارـاهـر شـوهـان گـدشـخشيـبب   ر   اـريـد شهـز گفتارشان شاد ش

 )٣٦٤همان: (

  كودكو آموزش ج) پرورش 

ار دپرورش دادن طفل وظيفة مادر است و چنانكه او درگذرد، خواهر يا دختر به جواني رسيدة پدر عهده«در آيين ساساني 

). البته اين موضوع در مورد عوام صادق است؛ چون معمولاً در مورد طبقة ٧١: ١٣٧٤، سنكريستن» (شودپروراندن او مي

د، نفرستادگاني به كشورهاي هساساني دگرد يزشاه، در مورد بهرامسپردند تا او را بزرگ كند. اشراف، كودك را به دايه مي

  د:انتخاب نماين ويبهترين دايگان را براي  نمايد تاچين و عربستان اعزام مي

  ومـو به آبادب نيهند و به چ به       ه رومـها بسـفرستاد ك گهـناهم

  انـيود و زـه سـب نديتا بب بشد       انـيازـت يوـس يدارـنام مانـه

  ...يـيدهـنـرورانـرام را پـبه هـك    يي   رفت خواننده يهر سو هم به

  نـيو آفرا رـباشد ز كشور ب كه       نـيزـگ يانـگيدا گانـياـرمـز پ

  )٣٦٥، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

. چنانكه فردوسي در مورد اردشير و فرزند او دشسالگي آغاز ميهفت«تعليم و تربيت كودكان به طور رسمي از سن 

   ):٧٠: ١٣٨٩(غفاري، » نمايدكند، وزير كودك را تا هفت سالگي پنهان ميبيان مي

  همالاورمزد از جهان بيببود   چنين تا برآمد برين هفت سال     

  ندـبه جايي به بازيش نگذاشت  ز هر كس نهانش همي داشتند     

  )٢١٠، ٦: ج همان(



 

١٦ 

 

  د:گ و ادب سپرده تا وي را تعليم دهرا به اهل فرهن شود و اوآموزش كودك شروع مي گي نيزسالهفت در همين 

  سپردي چو بودي وُرا هنگِ آن     همان كودكش را به فرهنگيان  

  ديـتان بُـهمان خوانِ آتش پرس    دي  ـبه هر برزني در دبستان بُ

  )٢٢٢ ، ٦:ج همان(

  ها را بياموزند:انواع دانشآورد تا به فرزندش را گرد مي يزدگرد نيز براي پسرش بهرام از سراسر كشور خردمندان

  ...ردـرد گـتادگان كـشور فرسـك ز        ردـزدگيزان موبدان  ديبشن چو

  يردـخـب يـپكـيو ن دهـيدـجهان    ي  دـموب يورـر كشـز ه دـامـيب

  دـدنـاه آمـش كـيزدـن دهيـژوهـپ       دـدنـن بارگاه آمآبد كسري وـچ

  )٣٦٥ همان:( 

  سفارش شده است:بدان  شاهنامههمواره به فرهنگ تعليم و تربيت كودك در اهميت آموزش تا بدانجاست كه 

  گ دار!نـازي بر او تـانه ز بـزم    نگ دار  ـد باشد به فرهـچو فرزن

  )٢٢٧همان: (

  در عهد ساساني  ازدواجآيين  -٢-٣-٢

  الف) اذن پدر براي ازدواج

بر قواعد دوران ساسانيان هاي اجتماعي عهد ساسانيان، فرهنگ ازدواج در آن عهد است. ازدواج براي زن بنا يكي از فرهنگ

آيين  بقازدواج ط به معناي اين است كه از زير ساية سالاري پدر يا برادر خارج شده و به سالاري شوهر يا پدر او درآيند.

حق شوهر دادن دختر به پدر «آيين خاصي داشت؛ بدين صورت كه  اوستاتشت و كتاب عهد ساساني و طبق دين زر

اختصاص داشت. اگر پدر در قيد حيات نبود، شخص ديگري اجازة شوهر دادن دختر را داشت. اين حق، نخست به مادر 

 شوي . دختر خود مستقلاً حق انتخابشدگرفت و اگر مادر مرده بود، متوجه يكي از اعمام يا اخوال دختر ميتعلق مي

رفت، مكلف بود به مجرد رسيدن به سن بلوغ، به نداشت. از طرف ديگر پدر يا شخص ديگر كه وليّ دختر به شمار مي

)؛ بنابراين اجازة رسمي ٤٣٩: ١٣٧٧، سنكريستن» (آيدشوهر بدهد، زيرا كه منع دختر از توالد، گناه عظيمي به شمار مي

اي بهرام گور برشاهنامة فردوسي در كند. فرهنگ ازدواج را تعريف مي پدر يا عدم رضايت وي، نخستين عاملي است كه

  آورد:و رسم خواستگاري و اذن پدر دختر را براي ازدواج به جا ميازدواج با دختران آسيابان به نزد پدرشان رفته 

 ؟هنگام شوي نين؟ نيستچه داري چ  ي    بدو گفت كاين چار خورشيد رو

 فتـست جـمرا ني رانِـن دختـه ايـك ت     فـو گ ردـرين كـو پيرمرد آفا بر

  )٤٥٤، ٦ج : ١٣٨٦(فردوسي، 



 

١٧ 

 

تران فهمد كه دخبيند و ميهمچنين در زماني ديگر كه بهرام گور در شكارگاه است، سه دختر را در آنجا با پيرمردي مي

همين كه دختر براي «آيين ازدواج  شاه بايد به نزد پدر دختران برود؛ زيرا طبقبهرامدر اين هنگام، خراد برزين است. 

ي ابتداو شاه به نزد خرادبرزين رفته ). بهرام٥٣: ١٣٧٧(مظاهري، » خواستگاري برگزيده شد، بايد به حضور پدرش رفت

   نمايد كه:آغاز ميبا او گونه اين سخن را

 ؟دـي زينماككه با تو بدين شاد   د؟     نايـن دختران كـبدو گفت كاي

 ارـسي روزگـو كـتيـيناد بـمب         رزين كه اي شهريارچنين گفت بُ

 ندـنـران مـتـده و دخـنديـسـپ         نندـران مـن دلبـه ايـچنان دان ك

  )٤٨١، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي،  

  كند:دختران را از پدرشان خواستگاري ميسپس 

  رت راـسـفا رافرازـيوان بـه كـب     ا!     من ده تو اين هر سه دخترت ره ب

  )٤٨٢همان: (

  ب) آيين چندهمسري

دربارة تعدد زوجات در بين طبقات اشرافي  ساساني در ازدواج، آيين چندهمسري براي طبقة اشراف بود هاياز ديگر آيين

اي هدر قرن سوم كه تاج و تخت پادشاهي به دست دودمان ساساني افتاد، افراد طبقه«دورة ساسانيان چنين آمده است: 

ود، از شت گرويده بة اشراف، اگرچه به آيين مزدايي زرتنه ماندند، در صورتي كه طبقزدست و متوسط همچنان يكپايين

شمار نگه هاي بسيار و كنيزهاي بيداري در اين دوره، سريّهزادة زمينرها كردن تعدد زوجات سر برتافت. هر بزرگ

آيين اذن پدر براي ازدواج شاهنامة فردوسي در  ).١٤٨: ١٣٧٧(مظاهري، » داشت. اين امر نشانة توانگري و نيرومندي بودمي

شاه سه دختر را در شكارگاه دختر و نيز آيين چند همسري بهرام گور با دختران برزين مهر آورده شده است كه چون بهرام

  نمايد:يدختران را از او خواستگاري مكه پيري آسيابان است، رفته و  انبه نزد پدرشها آن نام و نشان بعد از پرسيدنبيند، مي

 ؟هنگام شوي نين؟ نيستچه داري چ    ي    روبدو گفت كاين چار خورشيد   

 فتـمرا نيست ج ترانِـن دخـه ايـك     ت     رد و گفـرين كـو پيرمرد آفا بر                                    

 دـانزهـيـاكـز پـيـي نـزگـيـه دوشـب           د  ـانزهـيـال دوشـبدين سيده ـرس                                    

  زـيـنـر بـوهـم و ز گـيـز زرّ و ز س            ز   ـيـره ز چـبهد ـدارنـكن نـيـول                                   

 )٤٥٤، ٦ج : ١٣٨٦(فردوسي، 

 اي،گونه كه سوار آمدهگويد: همينرساند و به او ميشاه ميبهرامشرايط اجتماعي زندگي خود را به عرض آسيابان 

  پذيرد:شاه شرايط را ميچون نه سيم داريم و نه زر و نه جامه و لباس شايسته و نه زمين و نه ملك؛ اما بهرام برگرد؛



 

١٨ 

 

 دارتر مـش دخـن بيـزي به من ده وُ     ر  اـهـر چــن هـيـرام كـفت بهـبدو گ

 گردبوارا ـي سـفتـه گـزين در كـك   د    رــرمــيـرا پخ وُــاسـپ ن دادـيـنـچ

  !ه خرـنه سيم و سراي و نه گاو و ن     ر  ـه بــه بوم و نـن ،ا راـست ممهنه جا

  راـد مــيرآـان بـشـز ايـيـچيـه بـك     ا  رــد مــايــرام شـهـت بـفــدو گـب

  دــنواَــت تـفـهـن اكـخ ارِـتـرسـپ     د  ـنواَـت تــار جفـچ ت هرـدو گفـب

  ؟انـدشـسنديـان كه ديدي پـسبدين     ن؟  اـدشـو ديـشم تـبه عيب و هنر چ

  !ارـروردگــپ اب وـبم از ـتـرفـذيـپ    ر   اـهـر چـن هـرام كايـهـبدو گفت ب

 )٤٥٥ همان:(

  گيرد: دختر خرادبرزين را به همسري ميشاه باري ديگر نيز رسم چندهمسري را به جا آورده و مجدد سه بهرام

  ...رت راسـفا رافرازـيوان بـه كـب   ا!    رت رـمن ده تو اين هر سه دخته ب

 ...گسارـي و ميـادا مِـاد بـتو شـه بر!       هرياـبدو گفت برزين كه اي ش

  انددهـاي چون بنـه پيش تو بر پـبد       انندهـتر پرستـهمان اين سه دخ

  )٤٨٢همان: ( 

هاي ازدواج اعم از خواستگاري، نقش پدران و مادران و شهود نامزدي كه هنوز هم ايرانيان به گفتة مظاهري همة آيين

خامنشيان است كه شايد يادگار سرآغاز ها يا دورة هاي يادگار دورة ساسانيان، پارتآورند، نه تنها تا اندازهبه جاي مي

  ) كه نسل اندر نسل به ما رسيده است.٧١: ١٣٧٧(مظاهري، تمدن ايران باشد 

  هدايا و پيشكشج) 

 .زيه نام دارداكه در اصطلاح عموم جه از ديگر رسوم ساسانيان در آيين ازدواج، بردن هدايا و پيشكش براي دختر بود

در روستا  ميوه وعبارت از ملك شهري يا باغ اش بستگي داشت؛ در شهر، جهاز زن به ثروت خانواده و مقام اجتماعي«

با  ). هدايا بردن١٠٨: ١٣٧٧(مظاهري، » دادندميهاي گوسفند، اسب و... گلهنجبا به دخترانشان، طلا، بود.  نيعبارت از زم

در دربار سلطنتي مرسوم بود كه از جانب پادشاه براي دختر  در زمان ساسانيانشد. اين آيين تشريفات خاصي انجام مي

ي دختر قيصر روم از طرف خسروپرويز برا هداياييتوان به بردن مي شاهنامههاي اين آيين در نهشد. از نموفرستاده مي

 ي، جواهراتوهاي تندراز جمله اسببهايي هداياي گرانو از شمارد ها را برميفردوسي با تمام جزئيات آنكه اشاره كرد 

هاي ابريشمي رومي، دستبند و النگو، گوشواره،  سه تاج تزيين شده با ، فرش و پارچهگوهرهاي شاهانه مثل ياقوت و

  :بردنام ميبا بارگوهر و مرواريد با بارهاي گوهر شاهانه، چهل كجاوه گوهرهاي شاهانه، شترهايي 

  زـيـاي تـهد بارگيـزان كُند شـك    يز   ـهـندين جـوُزان پس بياورد چ

  وارـاهــة شـامـوت و از جــاقـز ي    وار   ــاهــر شــوهــه و گــنـز زري

  ومـش بـمـريشـكر و از بـبه زر پي     اي روم   ـبــا و ديـهيـتردنـز گس



 

١٩ 

 

  گارـرنـوهـه گـايــاج گرانمـه تـس  وار    ــوشـوق با گـاره و طـهمان ي

  وارـاهــر شــوهـر از گـش پـيلـجُلَ  ار    ـهـن چــت زريـعماري بياراس

  ز گوهر درفشان چو چشم خروس   نوس    ـد از آبـد ديگر بُـمهچهل 

  )١١٥-١١٦، ٨: ج ١٣٨٦(فردوسي،  

ز شد. ايرانيان زمان ساسانيان و ماقبل آن نيمتقابلاً از طرف پدر دختر (پادشاه) نيز هدايايي براي وي درنظر گرفته مي

 هاي چوبي بزرگي چونجلال بر پشت استرها يا در سينيشود، با شوكت و البسه و لوازم دختر را كه جهاز خوانده مي«

هاي رنگيني كه به شكل نقوش فرش در آن چيده شده است، و شود و پيشكشلوحة مذبح شريف كه خوانچه خوانده مي

ميان  در اند،بفت به تن كردهبفت و سيمزرهاي آورد، ماية تحسين قاطبة مردم است... اينان كه جامهازدواج را به تجسم مي

شوند كه به زين و برگ گرانمايه روند، سوار اسبان زيبا ميچندين نوكري كه از پس و پيش و چپ و راستشان راه مي

ه شود. همه چيز با اجلال بر سر دست برداند. سپس اسباب و اثاث و البسة دختر و حتي رختخوابش هم پديدار ميآراسته

يصر اين آيين ازدواج دختر ق شاهنامهدر نون در همة جاي ايران، رايج است. اين رسم تاك). ٦٣: ١٣٧٧(مظاهري، » شودمي

   چنين آمده است:با خسرو 

  ويـگ و بـا رنـد بـتنـوان برفـاز اي     روي اهـدة مـنـتـرسـس پـوُزان پ  

  امـتـسينـيمـن و سـه زريـد بـامـبي  لام    ـصد غـدار سيـد و بيـخردمن

  لـسِـره و دلگُــهـره و شُـهـچريـپ   ل   ـهـچ ادمـز رومي همان نيز خ

  )١١٦، ٨: ج همان(

 اصخكه  بردنام ميهدايايي  ازبا خسروپرويز،  جزئيات آيين ازدواج دختر قيصر رومبا شرح  شاهنامهفردوسي در 

  :نمايدپيشكش دخترش مي قيصري كه مراه با غلامان و خدمتكارانطبقة اشراف است؛ ازجمله هزاران هديه ه

  زارــزاران هـصد هـد ز سيـزون بُــف   پس آن خواسته كرد رومي شمار   

  رشــر سـري بـسـگار افـرنـوهـز گ     ر درش   ـفرستاد هر كس كه بدُ ب

  يار دادــسـز بـيــر چـه هـستــايـز ش     نار داد    ـهمان جامه و اسب و دي

  )١١٧ ،٨: ج همان(

يشتر ، بشاهنامهدهد كه فردوسي در آنچه از كتب تاريخي از اين مراسم آورده شد، نشان ميتفاوت روايت فردوسي با 

 شاهنامه«هاي اجتماعي شاهان پرداخته و اشاره كرده است تا فرهنگ عامة مردم؛ اما به هر روي بايد اذعان داشت به آيين

 ان جنگ و فرمانروايي شاهان نيست، بلكه در آنگيري فرهنگ و تمدن ايراني است، تنها داستكنندة مراحل شكلكه ترسيم

هاي خاكسپاري و سوگ مردگان و بسياري ديگر از عقايد و از تشريفات درباري گرفته تا مراسمي چون ازدواج، آيين

ي بزرگ با بازتاب جزئيات اين و فردوس )٤٢٤٤: ١٤٠١گو و همكاران، (شادي »دات اجتماعي ايرانيان سخن رفته استاع
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، واري تدفين و سوگآيين هايي زنده و غني از آداب اجتماعي ايرانيان را به تصوير كشيده است. اكنون به ، صحنههاآيين

  شود.پرداخته مي شاهنامة فردوسيهاي اجتماعي زمان ساسانيان و انعكاس آن در يكي ديگر از آيين

  ساسانيان سوگواريتدفين و  آيين -٣-٣-٢

اب داشته نيز بازت شاهنامة فردوسيهاي اجتماعي ساسانيان كه در كتب تاريخي آمده است و مشابه آن آيين در از ديگر آيين

تدفين  آيين رسم وصيت كردن به هنگام مرگ،در اين دوره، تدفين و سوگواري براي پادشاهان ساساني است. است، آيين 

تفصيل  كنند. اكنون اين آيين، بهآيين عهد باستان پيروي مي و سوگواري براي تمام پادشاهان اين سلسله يكسان بوده و از

  شود.آورده مي شاهنامة فردوسيو تطبيق با 

  نالف) وصيت كرد

گي پيشمرسوم بود، وصيت كردن و دعوت فرزند به عدالت پادشاهان در هنگام مرگ زمان ساسانيان كه هاياز آيين يكي

مين اخلاقي بوده كه از قول هر يك از پادشاهان رزهايي همراه با مضاو اندوصايا، نصايح و پند «و پرهيز از ظلم بود. 

چنانكه اردشير به پسرش شاپور قبل از مرگ چنين وصيت )؛ ٩٦: ١٣٨٩(غفاري، » شده استساساني هنگام مرگ نوشته مي

  كرد:

  انـچه بر آشكار و چه اندر نه  ها بردم اندر جهان   بسي رنج

  كه پيروز بادي و بر تخت شاد! ردان به داد    ـروان مرا شاد گ

 )٢٣٧، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

  خواند:خود فرا مي براي وصيت نزد، پسرش اورمزدشاپور را ، شاپور پسر اردشير به هنگام مرگبه همين ترتيب

  رُزدـد زرد رويِ فُـت: شـدو گفـب  زد     ـش، اورمُـيـت پـا رفـود تـرمـفـب

  اش...ـدار بـريـدگان را خـديـهانـج      اش ـدار بـانـهـو جدار باش ـيـو بـت

  انـهـرّ مـاش و فـان بـهـاه كـنــپ  ان    ـن در جهـي مكـز داد و خوبـجـب

  ندـتت بود يارمـچو خواهي كه بخ    د   ـلنـگ بــانــآواز بمــر كـزن بــم

  يرـدارم از اردش نـه مـچنان هم ك  ير    ـاد گـر يـسهـربـند من سـه پـمـه

  تـشـر از درد گـا پـرنـرد بُـدلِ م    بگفت اين و رنگِ رخش زرد گشت  

  )٢٥٠ ،٦: ج همان(

  آيين وصيت كردن كه تا به امروز در فرهنگ ايرانيان باقي مانده است، ريشه در فرهنگ ايرانيان باستان دارد.

  ب) تدفين
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 شد؛ چون بر اساس كتابطبق مراسم خاصي انجام ميتدفين پادشاه بود كه  از ديگر آيين زمان ساسانيان، مراسم خاصِ

احكام مختلف اجتماعي، «رسد كه در دورة ساساني . به نظر مينمودندتشتي عمل ميو دين رسمي خود يعني زر اوستا

 ).٦٦ب:  ١٣٩٢ (دريايي، » آييني و مذهبي در راستاي شريعت و اعتقادات زرتشتي در خصوص تدفين صادر گرديده است

كه ابتدا  يقيبه طر ؛است گرفتهيدر دو مرحله صورت م انيزرتشت نيدر ب نيتدف داد،يوند يها و فرگردهااساس فصل بر«

 نيرا سخت بر زم شيقرار داده و دست، پا و موها ييهايو بلند ها،دخمه ها وها، پشتهجسد مرده را بر فراز كوه ديبا

كرده و سپس در  يآورها را جمعبعد استخوان ةآن را خورده و در مرحل يهاگوشت تا درندگان و لاشه خواران بستنديم

ضوع قراردادن جسد پادشاه در دخمه، به هنگام مو شاهنامة فردوسيدر . )٦٤: ١٣٧٧سن، (كريستن» دختنيرياستودان م

  است:چنين آورده شده از پادشاهان ساساني اورمزد مرگ بهرام

  وارـوكـد سـلق شـرگ او خـا مـاب     ر    واــاهـش دـنـتـاخـساي هـمـورا دخ

 )٤١٥، ٦ج : ١٣٨٦(فردوسي،                       

رسد و طبق آيين ساساني، جسد پدر را به پادشاهي مي اورمزد، پسرش بهرام معروف به بهرامِ بهراممرگ بهرامبعد از 

  دهد:در دخمه جاي مي

  روزـفيـيتــي ماند ازو تختِ گــته     به سه سال و سه ماه و بر سر سه روز    

  ه آرام دادــمــر وُرا دخــر مـســپ     رام داد    ـهــب به يــيتـرام، گــهــو بــچ

  )٤٦٦همان: (

 عبير و كافور ناب و آيين مردگان چنين بوده است كه مردگان را شسته و مغز آنان را با مُشك و«در به خاك سپردن، 

كردند. پوشش تن مرده را با پرنيان و جامة حرير و ديباي زربفت بوده و به خاك سپردن با زره، كلاه گلاب آگنده مي

مشكين يا عنبرآگين همچنين نهادن افسر بر سر و مرده و تيغ و كمر و زره نزديك وي و گونه خوردني، پوشيدني و بوي 

دادند. تابوت آهنين و سيمين با عود خام و ساج درزهاي آن را قيراندود دخمه قرار ميهايي زرين در و رنگ و ظرف

). طبق رسم ساسانيان و آيين پادشاهي، جسد بهرام گور را در ديبايي ابريشمين و قصب ١٥٥: ١٣٨٩(غفاري، » كردندمي

 اهنامهشين ماجرا در روايت فردوسي از ا. را با كافور معطر كردند و آن پيچاندندكه نوعي پارچة كتاني نازك بوده است، 

  چنين به تصوير كشيده شده است:

  شنـراهـر پيـب كرد در زيصَقَش       ـي تنـگـاراست جنـبا بيـبه دي

  شتا نهان شد سر ين گونه بررب   ش    درـور گرد انـريخت كافهمي

  )٢٠٥، ٨: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

 اهنامهشدر مرگ قباد نيز از ديگر پادشاهان ساساني كه در سن هشتاد سالگي بدرود حيات گفت، آيين تدفين وي در 

چنين آمده است كه وقتي تنش را با ديبا آراسته كردند و با كافور و گل و مُشك خوشبو كردند، جسد را در دخمة 

  جانشين وي آماده كردند: شاهنشاهي قرار دادند و در همان حال تخت پادشاهي را براي
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 ادـرگ شـــم از مـيري هـد روز پ ُـبـند        اـبـــان قـيـالــد ســاد شـتــشـه هـب

  يوـگ و بـرن آن گنج و آساني وشد    ي    د از اوـان مردري مانـرد و جهـبم

  ـدتنـواسـي خگل و مشك و كافور و مِـد      نـــتــاراســيـا بـبـديه ــش را بـنـت

 !يـهــماجِ ــو ت ن ـت زرّيـخـي تــكـي   ي   ـهـنشـاهـد شـردنـه كـمـكي دخـي

  ااودان راه رـــــا جــــد تــنـتــــســـبـب  ا    اه رـــت زر شــخـر تـد بــادنــهــن

  )٨٢، ٧ج : ١٣٨٦(فردوسي، 

پادشاهان ساساني سخن به ميان آورده و هاي از دخمه شاهنامهدر نيز طبق آنچه در كتب تاريخي آمده است، فردوسي 

با گل و مشك و كافور  آراستند، سپسميهاي ابريشمي را با پارچه شان، جسدپادشاهان كه پس از مرگ دارداظهار مي

   تا مراسم تدفين را برگزار نمايند. دادندفراوان معطر كرده و در دخمه قرار مي

  ج) سوگواري

گريه و زاري، خروش و شيون، زلف بريدن، خاك «كه  چنين است بعد از مرگ يكي از پادشاهان آيين سوگواري ساسانيان

افشاني بر اسب، دلداري و دلجويي از بازماندگان، پند دادن به بر تاج و تخت پاشيدن، سر و پاي برهنه نمودن زنان، نيل

: ١٣٨٩(غفاري، » ردمُاي ميست كه شاه يا شاهزادههاي مربوط به زماني اسوگواران و به پيشباز رفتن جنازه از جمله رسم

). در مرگ بهرام اورمزد گردان سپاه نيز با پسر بهرام؛ يعني پادشاه نو، با ناله و خروش و درد بسيار به نزد وي رفته و ١٥٦

  كنند:سوگواري مي

  روشـــا خـه و بــالـا نـر از درد، بـپُ     وش   ــار هـسيـردانِ بـند گـرفتـب

  ده لاژورد!ــها شدو رُخ زرد و لب      نشستند با او بدان سوگ و درد   

  )٤٦٦، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

  كند: كَندَ و نالة بسيار ميخراشد و موي از سر ميصورت را مي در مرگ بهرام گور نيز خواهرش

  دـدنـداز آمــرگـته و پــسـگر خـج      د  ــدنــازآمــرام بــهـك بـزديـه نـب

  دان لاژورـــخاد و رُــر ز بــان پـبـل د       رـسته مـن خـت ون ازـرفت خهمي

  شرــاك از سـد پـنـوي بركَـه مـهم ش       رـواهـان خـدر زمـم انـد هـيامـب

  روي ر آبِـده، پـون دل و ديـپر از خ   وي    ـده مـنبه ناخن، رُخان خسته و كَ

  )٢٠٣، ٨: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

د تا چهل روز در مرگ پدرش چهل روز براي پادشاه سوگواري كنند؛ چنانچه بهرام اورمزهمچنين رسم بوده كه تا 

  شاپور سوگوار بود:اورمزد
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  دـلنـتِ بـكار تخـپُر از گرد و بي     ژند  ـچهل روز بدُ سوگوار و ن

  )٢٦٠، ٨: ج همان(

 سوگواريدر كه چنانشد؛ متوقف ميكارهاي مهم درباري  تا بدانجا مهم است كه چهلم مرگ پادشاهرسم سوگواري تا 

آمده است  شاهنامهدر اورمزد به احترام مرگ پدر گذاري نكردن پسر بهرامو نيز تاجاورمزد بزرگ  مرگ برايروزه چهل

  كه:

  ندـتـوار بگذاشـاهِ او خـرِ گـس   د    ـش همي داشتنـچهل روز سوگ

  دـمار شـر ز تيـتران پـهـرِ مـس  ود    ـت بيكار بـتخ ،زمانبه چندين 

  )٢٨٦، ٦: ج ١٣٨٦(فردوسي، 

  كند:گذاري نميهمچنين پسر بهرام اورمزد نيز به احترام مرگ پدر تا چهل روز تاج

  لاهـر كـهل روز ننهاد بر سـچ    اه    ـشرامـوگِ بهـرام در سـچو به

  )٤٦٦همان: (

  ديگر چنين آمده است:اين رسم در جايي 

  هاـاج و گـادي شده دور وز تـز شه      اـيا داشت شـوگ نـل روز سـچه

  )٥٩٥(همان: 

ي در كتب تاريخ بدان اشاره شده است، شاهنامة فردوسي كه درروز سوگواري براي مرگ پادشاهان ساساني  رسم چهل

از معتبرترين منابع براي احوال پادشاهان از جمله پادشاهان  شاهنامة فردوسيمكتوب دربارة ساسانيان مشاهده نشد. البته 

هاي ينبه آينگري شود و اين هنر فردوسي است كه با ژرفدورة ساساني است و خود، منبعي تاريخي و موثق محسوب مي

  سياسي و اجتماعي ادوار مختلف از جمله ساسانيان، توجه داشته است.

  

  گيرينتيجه

فرهنگ  ه درريش فرهنگ ايرانيان راه يافته است،زمان ساسانيان به دورة كنوني  از سياسي و اجتماعي كههاي بسياري از آيين

رين تكه نسل اندر نسل به ما رسيده است. از جمله مهماست يادگار سرآغاز تمدن ايران داشته و غني ايرانيان باستان 

اسانيان س بازجست و نمايانگر پايداري حكومت سلسلة وسيشاهنامة فردتوان آن را در كتب تاريخي و كه مي هايينشانه
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أثير ت هاي سياسي و اجتماعي ديگر را تحتتشت و پيوند آن با سياست بود كه بسياري از مؤلفهاست، رسمي كردن دين زر

ر تخت بگذاري و داري، آيين تاجترين آيين سياسي ساسانيان شامل پيوند دين و سياست در مملكتقرار داد. برجسته

صب گذاري و عزل و ننقش موبدان در مراسم تاجين باريافتن به دربار پادشاه است. نشستن پادشاهان (عزل و نصب)، آي

جمله  از هاي اوستا دارد، بسيار حائز اهميت است.تشت و پيروي از آموزهساساني كه ريشه در فرهنگ ديني زرپادشاهان 

 گريكديبه  ياسياحترام افراد س ةويشهاي ديگري رواج دارد مثل ن نيز به شكلهاي سياسي كه در جامعة كنوني ايراآيين

، بازمانده از آيين باريافتن به دربار پادشاه در زمان ساسانيان است. با عموم داريد زيخاص و ن ةويبه ش يرسم يدارهايدر د

ه توجه است و نگاه موشكافانة فردوسي ببا مستندات تاريخي نيز قابل شاهنامة فردوسي هاي سياسي در سويي آيينهم

مله ها برجسته است؛ ازجدهد. در آيين اجتماعي ساسانيان نيز برخي آيينها را نشان ميمسائل سياسي و شرح جزئيات آن

گذاري شده، با تربيت دايه بزرگ شده و با آموزش فرهنگيانِ مشهور دانش آيين تولد كودك كه توسط موبد موبدان نام

براي خواستگاري، آيين چندهمسري و  د، در ميان طبقة اشراف مرسوم است. آيين ازدواج كه شامل آيين اذن پدرآموزمي

هدايا و پيشكش براي دختر است، در فرهنگ اجتماعي ساسانيان قابل توجه است. آيين تدفين و سوگواري است، از ديگر 

رزي ودن پادشاهان به هنگام مرگ معمولاً با تأكيد بر عدالترود. وصيت كرهاي اجتماعي دورة ساسانيان به شمار ميآيين

هاي هجسد با پارچ پيچاندنكه شامل  شد. آيين تدفين شاهانو رعايت حقوق زيردستان به جانشينِ بعد از خود انجام مي

چهلم، رسم سوگواري تا روز و درنهايت  در دخمه آندادن  قرار و سپس رابريشمي و معطر كردن آن با مشك و كافو

ي خردمند با منعكس كردن جزئيات فردوسكند. ديرينة احترام به بزرگان بعد از مرگ را در فرهنگ كهن ايران آشكار مي

هايي زنده و غني از آداب اجتماعي ايرانيان را به تصوير كشيده صحنههاي سلسلة پادشاهي و مخصوصاً ساسانيان، آيين

عي تمدن ديرينة ايرانيان حفظ شود. با توجه به شواهد و قراين موجود در كتب جتماهاي تاريخي، سياسي و ااست تا جنبه

د از ها را در ادوار بعتوان تأثير اين آيين، ميشاهنامة فردوسيتاريخي و بازتاب آيين سياسي و اجتماعي ساسانيان در 

  .ساسانيان در فرهنگ سياسي و اجتماعي ايرانيان به وضوح ديد
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المعارف ، تهران: مركز دائره٨و  ٧، ٦، ٢، به كوشش جلال خالقي مطلق، جلدهاي شاهنامه ،)١٣٨٦فردوسي، ابوالقاسم (. ١٢

  .بزرگ اسلامي

، ترجمه و تحرير مجتبي مينوي، ت و دولت و دربار در دورة شاهنشاهي ساسانيانوضع ملّ  ،)١٣٧٤( آرتور سن،ستنيكر. ١٣

 .تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  .ريركباميتهران: ي، اسمي درشي ة غلامرضاترجم ،انيدر زمان ساسان رانيا ،)١٣٧٧( آرتور سن،ستنيكر. ١٤

 ترجمة مهدي روشن ضمير، تبريز: دانشگاه تبريز.فردوسي و حماسة ملّي، ). ١٣٧٥. ماسه، هانري (١٥

مة جتر، با مقدمة پول فوكونه و دكتر حامد فولادوند، از اسلام شيانوادة ايراني در دوران پخ ،)١٣٧٧( اكبرعلي ،يمظاهر. ١٦

 .: قطرهتهران، عبدالله توكل

 .هران: آگه، ت٢ لدترجمة محمدرضا شفيعي كدكني، ج، فرينش و تاريخآ ،)١٣٧٤(طاهر  مقدسي، مطهربن. ١٧

 .، تهران: كتاب پارسهساسانيتاريخ تمدن ايران  ،)١٣٨٨نفيسي، سعيد (. ١٨

هران: ت ،حسن انوشهمة ترج، )انيساسان دولت يتا فروپاش انيتاريخ ايران (از سلوك ،)١٣٨٣( گرانياحسان و د ارشاطر،ي. ١٩

  .ريركبيام

  



 

٢٦ 

 

  ب) مقالات

 ،»دينيگيري اندرزهاي بر شكلي تأثير اوضاع اجتماعي دوران ساسان« ،)١٣٩٦(زهره  ،زرشناس ،اصلاني، نسرين. ٢٠

  .٥٥-٧٧ :٢، ش زبانشناخت

  .٤٣٨-٣٩٢ :١٩ش ، نامهايران». رانيآن در ا نييبار و آ« ،)١٣٦٦( جلال، مطلق يخالق. ٢١

 يهاي امپراتورناگفته  »كرد؟: اردشير چه زماني بر استخر حكومت مييانرازهاي خاندان ساسان« ،)١٣٩١( دريايي، تورج. ٢٢

  .١٧-٢٧ صص ،محمود فاضلي بيرجندي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسهترجمة آهنگ حقاني و  ،ساسانيان

 يو اجتماع ياسيبازتاب مسائل س« ،)١٤٠١(فريبا  ،پروانه ،گو، شهريار، دارابي، شكوفه، احمدي پوراناري، زهرهشادي. ٢٣

  .٤٢٣٥-٤٢٥٠ :١١ش ، شناسي سياسي ايرانماهنامة جامعه ،»يفردوس ةدر شاهنام

 


